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یادداشت

بنگلادش یکی از کشورهای پرجمعیت آسیایی با اکثریت مسلمان (۷۵ درصد) 
و متشــکل از مردم هندو مذهب، بودایی و مسیحی است  و داکا، پایتخت این کشور، 
در چنــد هفته گذشــته محل وقوع اعتراضــات جدی مردم، عمدتا دانشــجویان و 
جوانان این کشــور به سیاســت های حکومت به ویــژه قانــون تبعیض آمیز «امتیاز 
ســهمیه مشــاغل دولتی» به خانواده هــا و بازماندگان جنگ اســتقلال بنگلادش 
(پاکســتان شرقی) از پاکســتان بوده اســت. اعتراضاتی که با سرکوب شدید پلیس 
و نیروهای وفادار به دولت خانم شــیخ حسینه، نخست وزیر این کشور، روبه رو شد، 
امــا با وجود چند صد کشــته و زخمی، قطع اینترنت و اختــلال خطوط تلفن ادامه 
یافت تا یکی از مهم ترین وقایع سیاســی امســال در این منطقــه رقم بخورد. صبح 
روز پنجم آگوســت، خبر اســتعفا و فرار نخســت وزیر بنگلادش در پی شدت گرفتن 
اعتراضات و سرکوب نشــدن اعتراضات از طرف ارتش منتشــر شــد. اما این پیروزی 
معترضان چالش مهمی را پیش روی آینده این کشــور و تحقق صلح و دموکراسی 
خواهد گذاشت؛ زیرا جرقه اصلی شــروع اعتراضات، اعمال سهمیه بندی هایی بود 
که ظاهرا با هدف حمایت از افراد آسیب دیده در وقایع پیشین، اما در عمل زمینه ای 
برای اعمال تبعیض میان طرفداران و مخالفان بود. پرســش بســیار مهمی که در 
این شــرایط مطرح می شود، این است که چه راه حلی برای رسیدگی به ناعدالتی ها، 
خشونت ها و حقوق خانواده های جان باختگان وجود دارد، بدون  آنکه دوباره منجر 
به تبعیض درباره دیگران و زمینه ســازی برای ظهور دولتی غیردموکراتیک شــود؟ 
وضعیت خاص بنگلادش از لحاظ امکان گذار مسالمت آمیز، پایان دادن به خشونت 
و پیشــگیری از قدرت گرفتن گروه های افراطی بسیار حســاس است؛ چراکه در این 
منطقه، از زمان جنبش استقلال طلبانه مردم ساکن مستعمرات شبه قاره هند از سال 
۱۹۴۶ تا امروز که به نام کشــوری مستقل شناخته می شــود، چهار واقعه خشونت 
گســترده و کشتار به واسطه اختلافات قومی-مذهبی میان مسلمانان و هندوها  رخ 
داده که موجب کشته شــدن و آوارگی صدها هزار نفر شــده اســت.بنابراین در این 
زمینــه تاریخی-اجتماعی، رعایت قواعد حقوق بشــری و اطمینان از اجرای اصول 
عادلانه برای گذاری مســالمت آمیز برای تکرارنشدن چرخه خشونت و تبعیض های 
مبتنــی بر گرایش های قومی، مذهبی و سیاســی ضروری خواهــد بود. اما این گذار 
مسالمت آمیز چیســت و چگونه ممکن می شود؟ پاسخ این پرسش توجه به ارکان 

عدالت انتقالی است.

آشنایی با مفهوم عدالت انتقالی
عدالت انتقالی یک فرایند پیچیده، میان رشــته ای و بسیار مرتبط با صلح، اصول 
حقوقی و عدالت خواهانه اســت که در زمان تغییرات و گذار مســالمت آمیز پس از 
خشونت و سرکوب و جنگ های داخلی، برای کمک به یک جامعه آسیب دیده برای 
گذار از گذشــته خشــونت آمیز خود به یک جامعه صلح آمیز نقش اساسی می یابد. 
این فرایند یکی از مهم ترین روش های تحقق عدالت برای قربانیان ظلم و خشــونت 
و پایــان دادن به مصونیت از پیگرد کیفری مقامات و مجــازات عاملان و آمران این 
خشونت های گسترده و شدید است  که در کنار کشف حقیقت و یافتن راه حلی برای 
آشــتی ملــی و ایجاد صلح پایدار تحقــق می یابد. پس از چند دهــه از پایان جنگ 
جهانی دوم، بســیاری از مناطق جهان در پی جنبش های ضد  اســتعماری، جنگ، 
ســقوط دیکتاتوری و سرکوب، تحولات سیاســی و اجتماعی خشونت آمیز جدی ای 
را تجربــه می کردند کــه توجه به موضوع تحقق عدالت بــرای قربانیان و مجازات 
مرتکبان افزایش یافت. شــروع رشــد نهال عدالت انتقالــی از برگزاری دادگاه های 
خاص برای رســیدگی به جنایات مقامات و سیاســت مداران پــس از جنگ جهانی 
دوم در نورنبــرگ، در توکیــو آغاز شــد و از دهــه ۱۹۹۰ میلادی توجه بیشــتری را 
در جامعــه بین المللــی به خود جلــب کرد و در مدت یک دهــه در وضعیت های 
مختلف پیگیری شــد و توســعه یافت. با برگزاری دادگاه های ویژه درباره رسیدگی 
بــه جنایات خــاص از جمله جنایت جنگی، نسل کشــی و جنایت علیه بشــریت در 
وضعیت های یوگســلاوی (سابق) (۱۹۹۳)، رواندا (۱۹۹۴)، تیمور شرقی، سیرالئون، 
کامبوج، ســنگال، شیلی و لبنان در دهه های بعد گسترش یافت. شایان توجه است 
که در کشــور بنگلادش نیــز  دادگاهی ویژه به جنایــات بین المللی مربوط به جنگ 
آزادی بخش بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ در حال برگزاری است. در پی توجه 
به مفهوم عدالت انتقالی، علاوه بر برگزاری دادگاه های کیفری، دولت های نوظهور 
و دموکراســی های جوان در کشــورهای مختلف اقدامات دیگری را نیز برای جبران 
خسارت ها و خشونت های گذشته پیگیری کرده اند؛ برکناری مقامات دولتی و دارای 
مســئولیت در وقایع خشونت بار گذشته، پرداخت خسارت و غرامت مادی و معنوی 
به بازماندگان و تشــکیل کمیســیون هایی برای کشــف حقیقت در شیلی (۱۹۹۰) و 
آرژانتین (۱۹۸۳) و کمیســیون هایی برای کمک به برقراری صلح مانند کمیســیون 
حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی (۱۹۹۵-۱۹۹۸) از بارزترین این اقدامات هستند.
هنگامــی که کوفی عنان، دبیرکل وقت ســازمان ملل، ســرانجام اولین گزارش 

خود را درباره عدالت انتقالی در ســال ۲۰۰۴ ارائه کرد، کمیسیون های حقیقت قبلا 
در کشورهای نا م برده و بسیاری کشــورهای دیگر در مناطق مختلف جهان تشکیل 
شــده بودند. دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به عنوان مهم ترین مرجع بین المللی 
رســیدگی به جنایات بین المللی در سال ۲۰۰۲ و دیگر دادگاه های موقت کار خود را 
آغاز کرده بودند. روند توجه به اهمیت ارکان مختلف عدالت انتقالی ادامه یافت تا 
اینکه در ســال ۲۰۱۱، بنا بر تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت اولین 
«نماینده ویژه برای ترویج حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار» برای ســه 
سال ایجاد شد. عدالت انتقالی، امروزه به یک جزء اصلی سیاست صلح بین المللی 

و حقوق بشر تبدیل شده است.

مسیر دشوار عدالت انتقالی
عدالت انتقالی (Transitional Justice) پاســخی به گذشــته است و نگاهی به 
آینده؛ آینده ای ساخته شــده بر  اساس دموکراســی و حقوق بشر. عدالت انتقالی را 
گاه «پیــروزی عدالت» به جای «انتقــام و بازتولید خشــونت» می نامند. این فرایند 
که از مکانیســم ها و ابزارهای متعدد برای تحقق اهداف پنج گانه استفاده می کند، 
نقشــه راه و الگویی مهم است برای ایجاد و حفظ صلح پایدار و آشتی و جامعه ای 
صلح آمیزتر، عادلانه تر و فراگیرتر که با گذشته خشونت آمیز خود کنار آمده و عدالت 
را برای قربانیان و بازماندگان خشــونت ها محقق کرده اســت. اجرای این فرایند با 
دشــواری های خاص خود همراه اســت؛ چراکه ممکن است در زمینه های بی ثبات 
سیاســی و اجتماعی، به نام عدالت انتقالی زمینه ای برای انتقام جویی های سیاسی 
بــا مخالفان میان گروه هایی که در مبارزات گذشــته مشــارکت داشــته اند، اعمال 
تبعیض هــای ناروا بــه گروه های نزدیک به قــدرت و دولت جدیــد و نادیده گرفتن 
گروه هــای اقلیت و در حاشــیه به وجــود بیاید که همگی ناقــض اصول و اهداف 
عدالــت انتقالی اســت. دگرگونی مســالمت آمیز جوامع در شــرایط پس از جنگ، 
مخاصمات مســلحانه داخلی، ســقوط دیکتاتوری ها یا انقلاب ها، فرایندی طولانی 
و پیچیده اســت. تجارب چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد 
که اقدامات ضروری و مبتنی بر یک ســری اصول و قواعد خاص برای رســیدگی به 
شــکایات، شناسایی و کشــف حقیقت و مجازات بی عدالتی های رخ داده در گذشته 
یک جامعه، در مسالمت آمیز بودن دگرگونی های سیاستی-اجتماعی و پایدار ماندن 
صلح نقش اساســی دارد. لازم به ذکر اســت که برای یک گذار مسالمت آمیز، تنها 
پیگرد کیفری و مجازات افراد متهم به انجام نقض های جدی حقوق بشر و جنایات 
جنگــی کافی نیســت، بلکه توجه به جبران خســارت برای قربانیــان و بازماندگان 
دادخــواه، به علاوه تغییرات ســاختاری و نهــادی از جمله در ســازمان های دولتی 
و قوانیــن برای تغییر زمینه های بروز خشــونت گســترده، تبعیض و بی عدالتی های 
ساختاری و همچنین بازســازی اعتماد اجتماعی میان گروه های مختلف جامعه و 
میان مردم و حکومت نیز بســیار مهم اســت. تمام این موارد در کنار هم به ایجاد 
یک بنیاد مبتنی بر عدالت، دموکراسی و حقوق بشر کمک می کند؛ بنابراین آگاهی و 
مشــارکت گروه های مختلفی در یک جامعه در حال گذار برای رسیدن به این صلح 

و آشتی مسالمت آمیز بسیار اهمیت دارد.

اهداف عدالت انتقالی
همان طور که ذکر شــد، هدف اصلی عدالت انتقالی ایجــاد یا تقویت نهادهای 
دموکراسی، صلح، آشتی و از بین بردن زمینه های خشونت و تبعیض، پایان دادن به 
بی کیفر ماندن مقامات سیاســی، تحقق عدالت و کشف حقیقت و عبور از وضعیت 
گذشــته اســت؛ بنابراین در هر وضعیتی برای پایان دادن به مناقشــه، پاســخ های 
متناسب با وقایع رخ داده و بعد از بررسی های حقوقی-اجتماعی انتخاب می شود. 
چنین فرایند دشــوار و حساســی بر  اســاس اصول حقوقی و با اســتفاده از تجارب 
گذشــته بر پایه مجموعه ای از اقدامات و به کارگیری ابزارهای حقوقی و غیرحقوقی 
در یک فاصله زمانی کوتاه گذار پس از پایان یک رژیم اســتبدادی یا جنگ (داخلی) 

اعمال می شود.
ایــن مفهــوم بــر پایــه پنــج رکن یــا معیــار مهــم شــکل گرفته اســت: ۱) 
حقیقت جویــی، ۲) رســیدگی قضائــی و عادلانــه، ۳) غرامــت، جبران خســارت 

مــادی یــا معنــوی، ۴) اصلاحــات نهــادی بــرای تضمیــن از عــدم تکــرار  و 
۵) به خاطر سپاری.

عدالــت انتقالی با اســتفاده از ظرفیت هــای عدالت کیفــری، عدالت ترمیمی 
و عدالــت اجتماعــی ســعی دارد تــا با تأکید بیشــتر بــر شناســایی حقیقت و به 
رســمیت شــناختن حقوق قربانیــان، نه تنها تحقــق عدالت را همــوار کند، بلکه 
جلــوی تکرار دوباره بی عدالتی های گســترده را بگیرد. در ســال های اخیر، رویکرد 
عدالت انتقالــی، بیش از پیش بر اســتفاده از یادبودها و نمادهای به خاطرســپاری 
بــرای حفظ حافظه جمعــی و اجتماعی، فعالیت های آموزشــی ماننــد اقدامات 
آموزشــی موزه ها یا برنامه های درســی تاریخ متمرکز شــده اســت، چراکه تغییر 
فرهنــگ و آموزش در کنار اصــلاح قوانین و ســاختارها می تواند بــرای عبور یک 
جامعــه از خاطرات تلخ گذشــته و ســاخت جامعه ای فراگیرتــر و عدالت محور تر 

قش مهمی ایفا کند.
همچنین فعالان این حوزه برای توسعه مفهوم عدالت انتقالی فراتر از رسیدگی 
کیفــری به جنایت های خاص و شــدید، برای در نظر گرفتن حقوق بشــر اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در وظایف کمیســیون ها و دادگاه های حقیقت تلاش می کنند، 
بــه این امید که توجه به این حقوق یکی از عوامل مهم تضمین عدم تکرار در آینده 
باشــد. در این فرایند، پرســش های مهمی از رویکرد حقوقی، اجتماعی، سیاســی و 
حتی روان شناســی مطرح می شود، بنابراین اهداف و بازیگران متنوعی هم دارد. اما 
آنچه در رویکرد عدالت انتقالی مشترک است، ارکان و اصولی است که بر اساس آن 
این پاســخ عدالت محورانه شکل گرفته اســت. عدالت انتقالی یک سفر طولانی و 
چالش برانگیز اســت که مستلزم مشــارکت معنادار قربانیان، بازماندگان، گروه های 
جامعه مدنی و افراد مختلف و همین طور دست اندرکاران حقوقی و اداری جامعه 

است.

عدالت انتقالی در وضعیت کشور بنگلادش
حــال که مروری بــر مفهوم و ارکان عدالــت انتقالی انجام شــد، می توان نگاه 
دقیق تــری بــه آنچه زمینــه بروز اعتراضــات در کشــور بنگلادش بوده، داشــت؛ 
چراکــه در ظاهر تلاش هایی در این کشــور برای اســتفاده از ارکان عدالت انتقالی 
انجام شــده اســت، اما این مســیر به نحوی طی شــده که موجــب تحقق اهداف 
واقعــی عدالــت انتقالی یعنی آشــتی ملی و دموکراســی نشــده و اینک کشــور 
را آبســتن تحــولات و اعتراضــات پی درپــی کــرده اســت. لازم به ذکر اســت که 
بنــگلادش از فروردین ســال ۲۰۱۰ با امضــا و تصویب اساســنامه رم، عضو دیوان 

بین المللی کیفری نیز هست. 
همان طور که پیش تر به تشکیل دادگاه داخلی «رسیدگی به جنایات بین المللی 
در بنگلادش» در طول جنگ آزادی بخش پاکســتان (شرقی) اشاره شد، این دادگاه 
پــس از روی کار آمدن حزب نخســت وزیر مســتعفی (Awami League) از ســال 
۲۰۰۸ و با هدف رســیدگی به جنایات رخ داده در طول جنگ تشــکیل شــد، اما در 
عمل از چهار دســتور بازداشــت موقتی که قضات این دادگاه در ســال ۲۰۱۰ صادر 
کردند تا امروز، حتی یک کیفرخواســت هم صادر نشــده است.در واقع رسیدگی به 
ظلم ها و خشــونت های رخ داده در گذشته یکی از وعده های انتخاباتی این حزب در 
پاســخ به مطالبه طولانی مدت دادخواهان و جامعه مدنی برای تحقق عدالت بود. 
با وجود این بســیاری از متهمان بدون پاســخ گویی در پست های دولتی باقی ماندند، 
بســیاری به کشــورهای دیگر گریختند و هرگز محاکمه نشدند و اعمال سهمیه های 
خاص بیشــتر موجب تبعیض و نارضایتی شد تا ابزاری برای تحقق عدالت. اگرچه 
اقدامات محــدودی درباره به خاطر ســپاری قربانیان از جمله تأســیس موزه جنگ 
آزادی بخش، تولید محتوای آموزشــی و تاریخ شفاهی و... نیز انجام شد، اما فرایند 
عدالت انتقالی به طور کامل و پذیرفتنی پیگیری نشــد و دموکراســی در تاریخ کوتاه 

بنگلادش همچنان تضعیف شد.
حال باید امید داشــت که در تحول سیاسی جدید در این کشور، اقدامات جدی تر 
بــرای پیگیری فرایند عدالــت انتقالی، به عنوان یک راه حل مهم برای پیشــگیری از 
تکرار چرخه خشــونت یا انتقام های کور پس از تحولات سیاسی یا از طرفی بی کیفر 
ماندن مرتکبان ســرکوب شدید و کشــتار معترضان باشــد و زمینه ای برای گذاری 

مسالمت آمیز و صلح و دموکراسی پایدار در این کشور شود.
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ترومای جمعی

حکایت سرگشــتگی ما ایرانی ها دقیقا از هنگامه ورود مدرنیته به ایران آغاز 
می شــود؛ از همان اوان انقلاب مشروطه که صورتی از مدرنیته را  در قامتی 
عینی به خــود دیدیم. قطعا نمودهــای افکار مدرن به پیش از انقلاب مشــروطه 
بازمی گردد و اساسا تأثیر جمعیت منورالفکرها و فرنگ دیده ها، در نهضت مشروطه 
خود را عیان کرد. اما چرا از لفظ سرگشتگی نام می برم؟ آیا نسبت دادن آن به مدرنیته، 
نشانه ای از ذهن سنت گرا و تقابل با نمادهای جهان نو شده امروز است؟ آیا قرار است 
اســاس همه تیره روزی های از گذشته تا به امروز را بر سر افکار تجددخواهانه فرود 
آوریم؟ ابدا خیر و این گونه نخواهد بود. مراد ما از سرگشتگی نشئت گرفته از مدرنیته، 
به ســابقه تاریخی کشــور ما بازمی گردد. از همان زمانی که ما در برابر قوای نظامی 
روس و انگلیس طعم تلخ شکست های پی در پی را با چاشنی آرمان گرایی ویرانگر که 
در پی تجدید شکوه و عظمت امپراتوری ایران باستان یا دوران خلافت سلاطین عصر 
میانه بود، می چشــیدیم. این شکســت ها نتیجه عدم توازن قوا در برابر ابزار نظامی 
دولت هایی بود که روزآمد کــردن تجهیزات خود را به عنوان عنصری قوام بخش به 
ساختارهای سیاسی، نصب العین خود کرده بودند. دقیقا از همین تحقیر تاریخی بود 
که دانستیم  با طی طریق در مدار اندیشه های آغشته به خرافات، رمالی، چاپلوسی و 
سالوسی به آستان شاهنشاه نمی توان به عظمت و شوکت اعصار پیشین بازگشت. اما 
این تلنگر تاریخی که در ابتدا نوید روزهای خوشی را در سایه استشمام عطر اندیشه 
«آزادی» و «عدالت» می داد، دیرزمانی نگذشت که سر آزادی خواهان را به سخره های 
سترگی کوباند. شکست های پی درپی این بار نه در جنگ با قوای بیگانه، بلکه در نزاع 
حیدری-نعمتی جناح های رقیب، اعتدالیون و عامیون، شاه و مجلس، سنت گرایان و 
نواندیشــان و ... درگرفت. شــعله های فــروزان این نزاع  چنان زبانه کشــید که لفظ 
مشــروطه برای عده ای عامل بدبختی و سیه روزی قلمداد می شد. ایراد کار اساسا از 
کجا بود؟ به نظر می رسد از همان ایام ورود مدرنیته به ایران، ما هیچ گاه نتوانستیم از 
پتانســیل های دســتگاه معرفتی مغرب زمین، در جهت برافراشتن دستگاه معرفتی 
خودمان بهره مند شــویم. در واقع دســتگاه نحیف نظام اندیشگی ما در بومی سازی 
اندیشه های غربی، کار را به گونه ای پیش برد که منورالفکر ما را به این فکر فرو برد که 
یا باید «از فرق سر تا نوک پا فرنگی مآب شویم»  یا به کل پشت پا بزنیم به همه دانش 
و ســرمایه فکری مغرب زمین. این دوگانه تا به امروز باعث شده ما همواره در میانه 
«این» و «آن» ســرگردان و حیران به دور خود بگردیم و همچون مجنونی هراسان، 

گوشه عزلت را به کُنشی فعالانه ترجیح دهیم.
از ســوی دیگر حتی اگر رواداری معرفتی در برابر اندیشه های دیگران را به عنوان 
یکی از ســرمایه های ارزشــمند مغرب زمین پذیرفته باشــیم، بی شــمار مواردی را 
می توانیم ســراغ گیریم که حتی در محافل روشــنفکری مان هم تحمل شنیدن نقد 
دیگران را به راســتی و درستی نداریم. چرا ما نتوانســتیم در ارائه پارادایم گفتمانی 
بومی خود، بــا بهره گیری از تجربه تاریخی خود و ســرمایه فکری-معرفتی جهان 
غرب، پیروزمندانه درفش افتخار را بالا بریم؟ به باور نگارنده این سطور اگر نخواهیم 
همه تقصیر را به گردن یک یا دو عامل خاص اندازیم و به نوعی در دام تقلیل گرایی 
غیرواقع بینانه بیفتم، باید اذعان کنیم که یکی از بحران های ما (چه در ساختار نظام 
قدرت و چه در ســطح جامعه) نبود  ابزارهای آگاهی بخش سازماندهی شــده برای 
تغییر در بافتار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. به بیانی دیگر، تحول  بیش از آنکه 
امری بیرونی باشــد، بارقه ای درونی است. این درونی بودن به معنای زایش اندیشه 
از بطن و متن ساختارهای معرفتی جامعه خواهد بود. به همین منظور تا زمانی که 
سطحی از آگاهی های مؤثر در سرتاسر گستره جغرافیایی و در ساختار ذهنی قاطبه 
جامعه به شــکلی نظام مند، گفتمانی و پارادایمــی منزل نکند، حکایت  مانند امروز 
باقی خواهد ماند؛ یعنی صورتی ظاهــری از مظاهر تجدد را خواهیم گرفت، اما در 
خوی و سرشت همچنان به همان سنت مألوف پاتریمونیال گذشته وفاداریم. نتیجه 
آنکه راه عبور از سرگشتی جمعی، پارادیم سازی  با بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
بومی و داخلی، در کنار عناصر مؤثر و رشد دهنده پارادایم های جهان غرب، در جهت 
ارتقای ســطح معرفتی، آن هم به شکلی اصولی و نظام مند خواهد بود. نقش مؤثر 
و تاریخ ساز «جامعه مدنی» دقیقا در همین نقطه تاریخی خود را عیان خواهد کرد. 
امروزه با شــناخت اصل بحران، یکی از راه های درمان آن را در سایه حمایت از رشد 
و گســترش جامعه مدنی باید دریافت تا به شــکلی مؤثر، سطح کیفی نظام فکری 
جامعه را به  گونــه ای مطلوب ارتقا داده تا در مراحل بعد، با جامعه ای رشــد یافته 
روبه رو شویم که نقش فعالانه خود را در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
برجای گذارد. هرگز فراموش نکنیم که تغییر در ســاختارهای کهن، بدون پشــتوانه 
حمایتی از نهادهای مدنی امکان پذیر نخواهد بود. باید آگاه بود که «الناس علی دین 
ملوکهم» به ابزاری جهت وادادی فرهنگی ما تبدیل نشود. کوتاه سخن آنکه نشانه 
تغییر را نه در بر هم زدن یکباره نظم و ســامان سیاســی، بلکه در رجوع به لایه های 

زیرین جامعه باید بازیافت.

عدالت انتقالی در بنگلادش 
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